
قاب کوچک

صداپیشه جناب خان  به 
«قند پهلو» پیوست

محمــد بحرانی که ایــن روزها 
مشغول صداپیشــگی در مجموعه 
پســرخاله»  و  قرمــزی  «کلاه 
اســت، از شــب گذشــته به جمع 
ویژه  «قند پهلــو»  دســت اندرکاران 

نوروز ۹۶ پیوست. 
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
«قند پهلو»، امیر قمیشی، تهیه کننده 
گفــت:  «قند پهلــو»،  و  کارگــردان 
محمد بحرانی که پیــش از این نیز 
و  تهران»  «لبخند  در مجموعه های 
«لبخند صلواتی» ســابقه همکاری 
نمایش نامه خوانــی  آیتم هــای  در 
را بــا ایــن تیــم داشــته، در بخش 
جدید «قند پهلو» بــا نام «وضعیت 
بحرانی» حضور دارد که به پیشنهاد 
و طبــع نازک رضا رفیــع نام گذاری 

شده است. 
وی افزود: بحرانــی در این آیتم 
هر شــب به بازخوانی نثرهای طنز 
منتشر شــده در بازار نشــر سال ۹۵ 

خواهد پرداخت. 
قمیشــی ادامــه داد: در ســری 
جدید «قند پهلو»، علاوه بر محتوای 
ثابت این مســابقه تلویزیونی؛ یعنی 
قالب های کلاسیک،  در  طنز منظوم 
شــعر نو هم در قالب های ســپید و 
نیمایــی و البته با محتــوای طنز در 
بخش جدیدی با نام «نو که رسید به 
بازار» و نثر طنز در بخش «وضعیت 
و  شــرکت کنندگان  بــه  بحرانــی» 
مخاطبان «قند پهلــو» ارائه خواهد 
شد.  به گفته این تهیه کننده، در سری 
هشــتم «قند پهلو» تیتراژ و گرافیک 
رئال تری نسبت به فصل های پیشین 
ایــن مجموعــه پیش بینی شــده و 
دکور ســاده این مســابقه نیز شامل 
کاریکاتورهــای مقوایی تهران قدیم  
خواهد بــود که از ســوي داریوش 
قاسمیان طراحی و اجرا شده است. 
ســاخت و اجرای موســیقی تیتراژ 
مانند ســال های  این مجموعه هم 
گذشــته، به مســعود خادم واگذار 
شده و احتمالا سپیده ذهنی مجددا 
سرایش ترانه پایانی این برنامه را بر 
عهده خواهد داشــت.  قمیشی در 
پایــان از ارائه اطلاعات تکمیلی این 
برنامه در روزهای باقی مانده ســال 

۹۵ خبر داد. 

 تولید پروژه «کودک شو» 
با حضور ستاره ها آغاز شد
 برنامه تلویزیونی «کودک شــو» 
با اجرا پژمــان بازغی بعــد از طی 
مراحل پیش تولید، وارد فاز ضبط و 

تولید شد. 
به گــزارش مشــاور رســانه ای 
پروژه، ضبط اولین برنامه تلویزیونی 
«کودک شو» بعد از پشت سرگذاشتن 
مراحل پیش تولید با حضور یکی از 
چهره هــای بنام و محبــوب دنیای 
تصویر، به عنــوان میهمان ویژه این 

قسمت آغاز شد. 
کارگردانــی  بــه  برنامــه  ایــن 
تهیه کنندگــی  و  مهرانفــر  رضــا 
رضــا  و  پورمحمــدی  ابــوذر 
نصیری شهرضایی، قرار است در ۹۰ 
قســمت میزبان کودکان سه تا پنج 
ســال و والدینشان شــود. علاوه بر 
اینها، در هر قســمت چهره هایی از 
بخش های گوناگون حاضر می شوند 
کــه در این بخش هــم برنامه هایی 
بــرای میهمان ویــژه در نظر گرفته 
شده اســت. تاکنون حضور تعدادی 
از چهره هــای سرشــناس و مطرح 
حوزه هــای مختلف از هنــر گرفته 
تا ورزش و سیاســت، در این برنامه 

گسترده قطعی شده است. 
«کودک شــو» از اواخر اســفند، 
بعــد از پشت سرگذاشــتن مراحــل 
تولید، در قالــب برنامه ای نو که در 
آن همراه بازی و ســرگرمی، رقابتی 
جــذاب و دیدنی را با هــدف ایجاد 
تعامل بین خانواده ها و فرزندانشان 
ایجــاد می کنــد، روی آنتن شــبکه 

«نسیم» می رود. 

تماشا خانه

نمایش «برای کلاه آهنی ها» از چه می گوید؟ 
جنگ و صلح

«برای کلاه آهنی ها» عنوان نمایشــی به کارگردانی و نویسندگی 
پژمان عبدی اســت که ایــن روزها در تماشــاخانه بــاران در حال 
اجراســت. نمایش یک فانتزی کمدی تراژیک درباره جنگ است که 
با ساختار منسجم، محتوای چند لایه، کنش دراماتیک بالا، بازی های 
درخشــان و جذاب و طنز قوی و کنترل شــده تماشاچی را از ابتدا تا 

پایان درگیر و مجذوب نگاه می دارد. 
سه ســرباز بعد از کشته شــدن در انتظار سوارشدن در سفینه ای 
هستند که طبق گفته فرشته مرگ قرار است آنها را به دنیای پس از 
مرگ انتقال دهد. شــرط عملی شدن سفر آنها پرشدن سفینه است؛ 
بنابراین ســه نفر بی صبرانــه منتظرند که آمار کشته شــدگان جنگ 
به ۲۰۰ نفر برســد. این انتظار که گویی هیچ گاه به پایان نمی رســد، 
در کنار کشــمکش ســربازها با هم و با فرشــته مرگ، برزخی، پر از 
تعلیــق و پارادوکــس می آفرینــد که در پــس آن بی معنایی جنگ 
نهفتــه اســت. در نیمه ابتدایی اثر کشــمکش بین دو ســرباز از دو 
جبهــه متخاصم جریان دارد. از نحوه تعامل آنها معلوم می شــود 
که آرپیاجی نماینده کشــور با فرهنگ و تمدنی بالاتر از کلاشــنیکف 
اســت. جنگ بر ســر تصاحب یک جزیره است که هر دو کشور ادعا 
می کنند متعلق به آنهاســت. گویی جنگ که در ابعاد وسیع بیرون 
از فضای تنگی که این ارواح در آن به دام افتاده اند در جریان است، 
در ابعاد مینیاتوری بین این دو ســرباز اتفاق می افتد. فرشته مرگ با 
طنــازی پرده از اعمال به ظاهر قهرمانانه این ســربازان برمی دارد و 
خودخواهانه و دروغین بودن انگیزه هایشــان را به رخشان می کشد. 
ســربازانی که به ظاهر برای دفاع از مرزهای کشورشان جان فشانی 
کرده بودند، حال برای وخیم ترشــدن اوضــاع جنگ و بالا رفتن آمار 
کشتگان لحظه شــماری می کنند. برای آنها پیروزی و شکست دیگر 
معنایی ندارد؛ تنها هدف برای آنها پرشــدن سفینه از کشته شدگان 
است. رستگاری آنها از برزخی که گرفتار آن اند در گروی ادامه یافتن 
جنگ به شــکلی هرچه خون بارتر است. این نکته نمایش نامه را در 
ارتباطی بینامتنی با آثاری نظیر ننه دلاور برشــت قرار می دهد که در 

آنها جنگ برکت دهنده سفره ضدقهرمان است. 
نمایش، تلخ ترین تجربیات انسان، یعنی مرگ و جنگ را در قالب 
طنــز به گونه ای ارائه می دهد که در عیــن خنداندن مخاطب چراغ 
ذهن او را پیوســته روشــن نگاه می دارد. قالب طنز بین تماشاچی و 
صحنه، فاصله مناســبی برای اندیشیدن به تلخی و پوچی جنگ را 

ایجاد می کند. 

بازیگران بســیار دقیق و بجا انتخاب شــده اند. چهــار بازیگر این 
نمایش، مهتاب شــیروانی، محمدعلی حسینعلی پور، میثاق زارع و 
پژمان عبدی همه دارای توانایی بیانی و فیزیکی چشــمگیر هستند 
و روشــن اســت در پس این بازی های روان جلسات تمرین جدی و 
منظمی وجود داشته است. چهار شخصیت هر کدام هویت مستقل 
خود را دارند و به میزان لازم شخصیت پردازی می شوند. کارگردان از 
المان های گوناگون دراماتیک با هوشــمندی و در زمان های مناسب 
بهره می گیرد. به  عنوان نمونه روح ســوم زمانی وارد می شــود که 
بیشــتر نمایش بیــن دو روح اول جریان پیدا کرده و تماشــاچی در 
انتظار شــخصیت دیگری نیست. ورود او به صحنه نفس تازه ای در 
جان نمایش می دمــد و کنش دراماتیک را وارد نقطه عطف تازه ای 
می کنــد. از دیگر نقاط قوت نمایش، انتخاب موســیقی مناســب و 
بهره گیری بجا از دکور مینی مال اســت که از دیوار فلزی و خشــنی 
تشــکیل می شود که برزخ سربازان را از کارزار جنگ و دنیای زندگان 
جدا می کند و جعبه های ســفید چوبی که به نظر حاوی مهمات اند 

و هم کاربرد صندلی دارند. 
از نظر نگارنده برجســته ترین خصوصیت این نمایش اســتفاده 
بجا از طنز به شــیوه ای بســیار مؤثر، جذاب و کنترل شــده است. در 
هیچ کــدام از دیالوگ هــا و کنش هــا و واکنش ها طنز بــه لودگی و 

بازی های مبالغه آمیز افراطی منجر نمی شود. 
در مجمــوع هیچ کدام از عناصــر دراماتیک به کار گرفته شــده 
خود را به تماشــاچی تحمیل نمی کند و همــه در ارتباطی ارگانیک 
در خدمت هدف اصلی نمایش قرار می گیرند که به تصویر کشــیدن 
حماقت و پوچی نهفته در پس نقاب رشادت و دلاوری و جنگاوری 
اســت. به گونــه ای که حتــی آرپیاجی کــه در سراســر نمایش از 
دلاوری های آرتور، قهرمان افســانه ای کشورش با غرور و افتخار یاد 

می کند، در پایان به توخالی بودن این اسطوره پی می برد. 
«بــرای کلاه آهنی ها» بــا بهره گیــری از زبان طنز قــوی، پیرنگ 
منسجم، شخصیت پردازی پویا، درون مایه چند لایه، کارگردانی دقیق، 
بازیگران حرفه ای و خلاق، دکور، موسیقی و میزانسن بجا و مناسب 
اثری قوی، پرکشش و تأثیرگذار است و تماشاچی را با رضایتی بالا از 

سالن به بیرون می فرستد. 

هنر
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معمــولا در ســال، کمتــر زمانی بــرای دیدن فیلم هــا یا ســریال های مورد 
علاقه مان پیدا می کنیم و ایام نوروز فرصت مناســبی است که سریال هایی را 
کــه اطرافیانمان دیده اند و دیدنش را پیشــنهاد داده اند، دنبال کنیم. برخی از 
منتقدان سینمای ایران نیز از بین ســریال های ایرانی و خارجی پیشنهادهایی 

برای شما دارند که در ادامه می خوانید.
احمد طالبی نژاد: پیشنهاد ســریالی من برای تعطیلات 
نوروز دیدن سریال های «ماجراهای مرداک»، «پولادارک» 
و «نظــم و قانون» اســت. ماجراهای مــرداک از جمله 
سریال هایی است که فیلم نامه بسیار خوبی دارد و قصه 
جذابی را روایت می کند کــه تصور می کنم برای عموم 

مردم جذاب خواهد بود.
معرفی سریال 

ماجراهای مرداک: مجموعه ای تلویزیونی و یک درام کانادایی است. یانیک بیسون 
به  عنوان شــخصیت اصلی در نقش کارآگاه ویلیــام مرداک، هلن جوی، توماس 
کریگ، جانی هریس، جورجینا ریلی از دیگر بازیگران مجموعه هستند. اتفاق های 
مربوط به این ســریال در سال ۱۸۹۵ در شــهر تورنتو کانادا رخ می دهد و کارآگاه 
ویلیام مرداک به عنوان مأمور شهربانی در حال حل معماهای مختلفی است که 
روش های تشخیص وی با استانداردهای آن زمان متفاوت است. روش هایی مانند 
انگشــت نگاری (در این سریال با عنوان علائم انگشــت از آن نام برده می شود)، 
آزمایش خون، اســتفاده از دوربین های مداربسته و ردیابی شواهد که در آن زمان 

استفاده نمی شد.
پولدارک: مجموعــه ای تلویزیونی و یــک درام بریتانیایی-آمریکایی اســت که 
بر اســاس رمان تاریخی «پولدارک»، نوشــته وینســتون گراهام و با اقتباس دبی 
هورسفیلد و به کارگردانی ادوارد بازالگت و ویل مک گریگور ساخته شده است. 
داستان این سریال در ســال ۱۷۸۳ روایت می شود، وقتی راس پولدارک از جنگ 
اســتقلال آمریکا به خانه بازگشته اســت. خانه ای که در بحران و رکود فرو رفته 

اســت. پولدارک پس از بازگشت با شرایط ناامیدکننده ای روبه رو شده و در غیاب 
او پدرش فوت کرده، خانه و معادنش ویران شده و نامزدش که از دوران کودکی 
او را دوســت داشته با عمویش نامزد کرده اســت. او احساس می کند هر آنچه 
دوســت داشته از بین رفته اســت و بعد از آن دست به کارهای دیگری می زند. 
ایدن ترنر، النور تامیلنسون و روبی بنتال نقش های اصلی این مجموعه تلویزیونی 

را بازی می کنند. 
نظم و قانون: ســریالی آمریکایی اســت که دیک وولف کارگردانی کرده اســت و 
ماجراهای پلیسی را به تصویر می کشد. این سریال در۴۵۶ قسمت و با بازی گئورگ 

دزوندزا، گریس نوث، سام واترسون و جری اورباک ساخته شده است.
آنتونیا شرکا: پیشنهاد من دیدن سریال ماجراهای مرداک 
اســت، به ایــن دلیل که معمولا ســریال های پلیســی 
جذابیت های خاص خودش را دارد. این سریال در فضای 
یک قــرن پیش روایت می شــود و جذابیت هــای دوره 
تاریخی خودش را دارد. از طرف دیگر فصل دوم سریال 
«شــهرزاد» هم در حال ساخت است. جذابیت های فصل اول و به تصویر کشیدن 
داســتانی عاشقانه در بســتر تاریخی باعث شد «شــهرزاد» به یکی از موفق ترین 
ســریال های ایرانی تبدیل شود و ایام نوروز زمان خوبی است تا فصل نخست این 

سریال را ببینیم.
تهماســب صلح جو: ســریال «دندون طــلا»، از جمله 
ســریال هایی است که دیدنش را پیشــنهاد می کنم. این 
ســریال از آثــار خــوب داوود میرباقری اســت. داوود 
میرباقری سال ها پیش این قصه را روی صحنه تئاتر برد 
و «دندون طلا» نسخه ای طولانی تر از آن نمایش است. 
به نوعی می توان این ســریال را مجموعه ای درباره نمایش محســوب کرد، درام 
فوق العاده این سریال جذابیت های بسیاری برای مخاطب دارد و تراژدی ای را که 
در جوهره کمدی اســت، به تصویر می کشد. موسیقی کوچه و بازاری این سریال، 

یکی از نقاط قوت آن است.
معرفی سریال

دندون طلا: «نیر» دختری مهاجر با پدری علیل ساکن حلبی آبادهای حاشیه شهر 
تهران است که مشــغول دوره  گردی و دست فروشی است. او با پاسبانی به جرم 
ســدمعبرکردن درگیر شده و پا به فرار می گذارد و به قهوه خانه  ای پناه می برد که 

پاتوق عده ای از لات های شهر است، صاحب قهوه خانه که شخصی است به نام 
قنبر دیزلی (ملقب به «دندون طلا») به نیر پناه می دهد و دندون طلا از شجاعت 
و پاکدامنی و زحمت کشــی نیر خوشــش می آید و نیر از جوانمردی و حق طلبی 
قنبر. این آشــنایی منجر به عشقی آتشین شــد. قهوه چی بعد از آنی که عشقش 

فروکش کرده است پشیمان شده و منکر بچه می شود.
مهدی فخیم زاده، حامد بهداد، ستاه اسکندری، باران کوثری، حمیدرضا آذرنگ از 

جمله بازیگران این مجموعه هستند.
خسرو دهقان: «شاهگوش» و «دندون طلا» تجربه های 
موفق داوود میرباقری در حوزه شــبکه نمایش خانگی 
است که دیدن دوباره این سریال ها خالی از لطف نیست.

معرفی سریال 
شاهگوش: کله پزی که عشــقش بــه استقلال را با هیچ 
چیز دیگر جایگزین نمی کند، دختری دارد که خواســتگاری پرسپولیســی دارد و 
همین تعلق رنگی است که با مخالفت پدر روبه رو می شود. در ادامه یک تصادف 
منجر به فوت کله پز و بازگشایی پرونده یک قتل می شود؛ کله پزِ داستان، حین عبور 
از عرض خیابان با پژوی ســبزرنگی تصادف کــرده و در پی این تصادف می میرد! 
تنها شاهد اتفاق مردی است تک چشــم که فقط رنگ و نوع ماشین را تشخیص 
داده اســت. این طوری اســت که تمامی پژوهای سبزرنگ داخل شهر فراخوانده 
می شوند و این چنین است که داســتان وارد فاز کلانتری می شود. افسر پرونده و 

چند نفر از مأموران کلانتری به دنبال قاتل می گردند. تا اینکه... .
فرهاد اصلانی، محسن تنابنده، مرجانه گلچین، طناز طباطبایی، اکبر عبدی و رضا 

کیانیان، از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال ایفای نقش کرده اند.
کیوان کثیریان: پیشــنهاد من برای ایام نوروز تماشــای 

سریال «دائی جان ناپلئون» است.
معرفی سریال 

دایــی جان ناپلئون: این ســریال بــه کارگردانی ناصر 
تقوایــی ســال ۱۳۵۷مقابــل دوربین رفــت و یکی از 
ماندگارترین ســریال های ایرانی است. این سریال با اقتباسی از کتابی به همین 
نام، نوشــته ایرج پزشکزاد ساخته شــد. مجموعه ای از بازیگران مطرح ایرانی 
از جمله، پرویز فنی زاده، ســعید کنگرانی، اســماعیل داورفــر و... در دایی جان 

ناپلئون ایفای نقش کردند.

 بهناز شیربانى

در تحلیل پدیده های فرهنگی، اولیــن خاطره مواجهه با این پدیده برایمان 
زنده می شــود. برای هر شــخصی آنچه نمایش خانگی نامیده می شود، تأثیر 
متفاوتــی در زندگی اش داشــته و برای مــن از همان ســال های ورود ویدئو و 
ممنوعیت آن در دوران کودکی، فیلم دیدن در خانه، دریچه ای به جهانی دیگر 
بــود. تصاویر بدکیفیت و بعضا پرپــرش و پاره پوره فیلم هایی که فرد «فیلمی» 
هر هفته می آورد، گویای تلاش مخفی ســاکنان ســرزمینی بود که از یک حق 
طبیعی یعنی تماشــای فیلم های روز جهان و ایران، در شرایط مطلوب خانگی 
محروم شده بودند. درســت یادم هست که با رفع ممنوعیت مالکیت دستگاه 
ویدئو و بازشــدن ویدئوکلوب هایی که فیلم های مجاز کرایه می دادند، شــبکه 
خانگی به معنای درســتش در ذهنیت ایرانی شــکل گرفــت و معنی یافت. 
در رقابت میان فیلم های غیرمجاز که بدون سانســور و حذف به دســت مردم 
می رســیدند، فیلم خارجی سانسورشــده که به شکل رسمی عرضه می شدند، 
خواهان نداشــت و بعید می دانم که هنوز هم بتوانــد بخش قابل توجهی از 
حجم عرضه را در شــبکه خانگی به خود اختصــاص دهد. جماعت ایرانی با 
توجه به دریافت تاریخی اش از جنس اصل و تقلبی و بی اعتمادی به صافی ها 
که پخش عمومی محصولات فرهنگی از آن رد می شــوند، فیلم سانسوری را 
موجــودی ناقص الخلقه می بیند که نقص عضوش مانع پذیرفتنش می شــود 
و رفتن او به ســمت خریدن محصولات شــبکه خانگی دلایل دیگری دارد که 
درادامه خواهد آمد. مشــکل اصلی شبکه خانگی نظام پخش آن است که به 
عنوان جایگزین سبد خالی خانواده ای که به سینما نمی روند عمل می کند و نه 
مکمل آن. واقعیت این است که به دلایل گوناگون، مانند پراکندگی جغرافیایی 
تالارهای نمایش فیلم، قیمت بالای بلیت سینما، کیفیت پایین فیلم ها، تبلیغات 
نادرســت و حمایتی (به خصوص در تلویزیون که دیگر عادی شده فقط تبلیغ 
یک سری فیلم دولتی را بکند)، بسیاری عادت سینمارفتن از سرشان رفته است. 
برای همین برخورد اولیه با فیلم نه در تالار نمایش و تماشای فیلم روی پرده، 
بلکــه در خانه و برای گذران وقت یا سرگرم شــدن در حین انجام کارهای دیگر 

اتفاق می افتد. ســاختار پخش ویدئویی و خانگی در کشورهای دارای صنعت 
تکامل یافته ســینما بر دو اســاس یعنی عرضه فیلم هایی که در سینما (بیشتر 
به دلیل کیفیت و بودجه) نمایش داده نشــده اند یا تکمیل نسخه سینمایی در 
قالب یک مجموعه دارای توضیح و تفسیر و کتابچه و پشت صحنه شکل گرفته 
است. در آنجا بیشتر برای کسانی که فرصت تماشای فیلم را روی پرده از دست 
داده انــد یا فیلمی اصلا اکران عمومی نداشــته، پخش خانگی هویت و معنی 
پیدا می کند. اما در ایران، خرید فیلم بیشتر به عنوان یک اتفاق جانبی است. در 
بقالی هســتیم و بقال برای رندکردن خرید عمده مان، سی دی فیلم جدیدی را 
که آمده به خریدمان اضافه می کند و ما خوشــحال از اینکه با پنج هزار تومان 
هم خودمان و هم آشنایان می توانند فیلم ببینند، از گرفتن این محصول امتناع 
نمی کنیم. برای درک بهتر رویکرد ایرانی نسبت به شبکه خانگی، دقت کنیم که 
این جمله «صبر می کنم ســی دی اش به بازار بیاید» به ندرت در کشورهایی که 
بلیت سینما نسبت به درآمد عمومی ارزان است و عادت فیلم روی پرده دیدن 
از سر مردم نیفتاده شنیده می شود، ولی در ایران بسیاری از روی بی اعتمادی به 
کیفیت فیلم ها و کمبود وقت و پول و حوصله نداشتن، ترجیح می دهند فیلم را 
بر صفحه کوچک نمایشگر ببینند تا پرده بزرگ سینما. همین نوع برخورد عملا 
پخش خانگی را به امری حاشــیه ای با ریســک مالی و کیفــی کم برای بیننده 
و خریدار تبدیل کرده اســت. جنس ارزان تولید ارزان می طلبد و ســطح انتظار 
مصرف کننده را هم پایین نگه می دارد. شــاید به همین دلیل اســت که اکثر این 
فیلم ها در جلدهای بد کاغذی بسته بندی می شوند که با بازکردن سر جلد نصف 
آن پاره می شود و انبوه تبلیغات قبل از فیلم اصلی یا حتی در میان آن و اینکه 
نمی توان این تبلیغات را رد کرد و به زور باید آنها را دید، هرآنچه باید در ســالن 
سینما اتفاق می افتاده را به اجبار بر بیننده تحمیل می کنند. زمانی قسمت های 
ویژه دی وی دی های ایرانی تنها شامل چند عکس فیلم و پروانه نمایش و احیانا 
اطلاعات دست اندرکاران می شد و به ندرت مانند دی وی دی های خارجی، پشت 
صحنه های جذاب، توضیح و تفســیر صوتی فیلــم در این دی وی دی ها وجود 
داشــت که عادت خریدن نســخه ویدئویــی فیلم محبوب را جــا بیندازد و در 
حال حاضر هم به ندرت قســمت های ویژه پرمایه ای در نسخه های مخصوص 
نمایش خانگی می توان یافت. مبتکر اصطلاح «تنقلات فرهنگی» که نمی دانم 
کیســت، احتمالا این اصطــلاح را برای رد پدیده هایی بــه کار برده که آگاهانه 
برای گذران وقت و ســرگرمی صرف ســاخته می شوند. اما شــبکه خانگی با 

نظام فعلی پخش اش، عملا تمام این محصولات را به تنقلاتی تبدیل کرده که 
خریدار مثل بستنی و لواشــک آنها را تهیه و مصرف می کند! این که فیلم های 
بد و ضعیف، مســتقیما روانه  شبکه خانگی شــوند، در همه کشورهای جهان 
مرســوم است. اما عرضه فیلم ها در مراکز خرید یا فروشگاه های بزرگ، حداقل 
با تجربه ای که من داشــته ام، در یک کشــور غربی براســاس شهرت و عنوان و 
فروش بالای فیلم در سینما انجام می شود. البته فروشگاه های ارزان فیلم های 
درجه دو و ســه را با قیمت بســیار پایین می فروشند و تفاوت چندیورویی خود 
نشــان دهنده فاصله کیفیت فیلم هاســت. اما در ایران به لحاظ قرارگرفتن این 
فیلم ها در بقالی و گوشــه پیشخوان و قیمت یکسان یک فیلم درجه سه با یک 
فیلم خوب، عملا ســلیقه مصرف کننده و نگاه او به سمت تمایز کیفی کشیده 
نمی شــود و هرچه آنجا باشد را مانند همان تنقلات که گفتیم، می خرد. چندی 
پیش که داشــتم قفسه فیلم هایم را مرتب می کردم تا یک سری از فیلم ها را رد 
کنــم، دیدن انبوه فیلم های عمدتا مهم ایرانی با جلدهای نازیبا و زشــت حالم 
را بد کرد. اگر خود این فیلم ها محصول ســلیقه اند، از آن سلیقه در بسیاری از 
بســته بندی ها و تصاویر روی جلد اثری باقی نمانده است. حتی به عنوان یک 
مجموعه دار سینمادوست، کمتر دیده ام دوستان و نزدیکان من، آرشیوی منظم 
از فیلم های محبوبشان در قالب های فعلی تهیه کرده باشند. انگار این فیلم ها با 
ازجلددرآمدن و تماشاشدن، مانند خوراک تاریخ مصرف داری که خورده باشیم، 
تمام می شــوند! در غیاب یک ساختار منســجم و بسته بندی و عرضه درست 
و تفکیک شــده، راهنمایی نیز برای شناخت محصولات شبکه خانگی وجود 
ندارد. اگر قســمت های یک ســریال هر هفته و در یک روز مشــخص به بازار 
می آیند، به ندرت می دانیم وقت ورود فیلمی به شبکه خانگی که چندی قبل 
روی پرده بوده در چه تاریخ اســت! نقدها و نوشته های تحلیل درباره فیلم ها 
هــم عملا معطوف و محدود به نمایش ســینمایی فیلم هاســت و برخلاف 
کشورهای دیگر که مجلات مخصوص شبکه خانگی، با بخش نقد و بررسی 
محصولات عرضه شده در این شــبکه این امکان را به مصرف کننده می دهند 
کــه بداند چه چیزی می خرد، در ایران اکثر این فیلم ها با کیفیت نازلشــان به 
شــکل ناگهانی و بدون هیچ بازخوردی به فروش می رســند. در نتیجه تمام 
این فیلم های ارزان و بی کیفیت، همچون چیپس و تنقلات در گوشــه ای انبار 
می شــوند تا جای خالی کیســه خرید مصرف کننده را پر کنند یا پس از یک بار 

دیدن به گوشه ای پرتاب و دور انداخته شوند.

تنقلات فرهنگى
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